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ــيفتگان واقعي  ــي از آن ش ــتادمحمد يك ــود اس  محم
ــي بود كه از عنفوان جواني وارد اين  عرصه هنرهاي نمايش
ــه آرزو داشت كه بايد  ــده بود. مشتاق بود. هميش حرفه ش
ــت كار  ــت كند. اعتقاد داش ــوب يك گروه فعالي در چارچ
ــي دارد.  ــب تري براي كارهاي نمايش ــي فرآيند مناس جمع
ــي  ــت متلاش ــد از اينكه گروهي كه در آن فعاليت داش بع
ــروع كرد يك تعدادي از جوان هاي عاشق  ــد خودش ش ش
ــيد كاظم» را بر  ــر و نمايش را دور هم جمع كرد و «آس تئات
ــد. دايم  ــيار زيادي مواجه ش ــتقبال بس صحنه برد كه با اس
ــتن و بحث وجدل درباره  ــت از نوش در طول زندگي اش دس
«براي تئاتر چه بايد كرد؟ » برنداشت و تا آخرين لحظه هاي 
زندگي اش دغدغه تئاتر داشت. او مي توانست جاهاي ديگري 
هم پرواز كند. بال هاي بلندي داشت و خيلي ها خواهان اين 
بودند كه او در سينما هم فعاليت كند ولي رغبت و ميل او به 
تئاتر بود. سريال هايي ساخت در تلويزيون كه در دوره خودش 

ــتگي اش به تئاتر باعث شد در  جزو نمونه ها بود و باز دلبس
عرصه تلويزيون حضورش مداوم نباشد. محمود استادمحمد، 
ــت اوايل انقلاب نمايش بسيار درخشاني كه امروز  يادم هس
ــت يعني شب بيست ويكم را با بازي مرحوم  درد جامعه اس
ــكيبايي به صحنه برد. من خاطره صحنه به صحنه اين  ش
نمايش را در ذهنم دارم. بعد از آن چند سالي از ايران رفت. 
اما طاقت نياورد و باز به مام ميهن بازگشت. بعد از آن نمايش 
آخر بازي را به صحنه برد كه با استقبال بسيار زيادي روبه رو 
شد و پس از آن ديوان تئاترال را با حضور هنرمنداني چون 
ــكلاتي  ــدي به صحنه برد. اين اواخر هم كه با مش اكبر عب
مواجه شد و متاسفانه به لحاظ مالي براي درمان بيماري اش 
پشتيباني نشد. همه مي دانيم كه هنرمندان ما به لحاظ مالي 
در وضعيت مناسبي نيستند و هميشه مشكلاتي دارند كه 
ــكل پيچيده تر  ــود كه پيش از آنكه با مش مانع از آن مي ش
سلامتي روبه رو شوند از بيمارى جلوگيري كنند. اخيرا اين 
موسسه حمايت از پيشكسوتان هنرمند راه اندازي شده است 
ــده  و بخش هايي از نيازهاي مالي اين هنرمندان برطرف ش
است. در مورد محمود استادم حمد هم به خصوص در زماني 
ــه توانست تا حدي نياز را  ــده بود موسس كه داروها  گران ش

برطرف كند. اما اينها شبيه مسكن است. 

ماندگارى آسيدكاظم به خاطر خود محمود استاد 
محمد است. خيلى ها درباره كارگردانى و بازيگرى اين 
نمايش صحبت مى كنند. اما من همه اينها را با هم جمع 
مى زنم و مى گويم خود محمود استادمحمد در هر كارى 
كه بوده است، آن كار امتيازى داشته است. مخصوصا كه 
خودش در نوشتن آن كار دست داشت. ما بازى خوب 
او را در نمايش شهر قصه و همين آسيدكاظم در نقش 
سيد محمود از ياد نمى بريم. محمود استادمحمد يكى 
از ويژگى هايش اين بود كه قصه هاى مردم جنوب شهر 
و مردم دردمند را مى نوشت. اما آنچه مى نوشت واقعيت 
ــتند بود. نويسنده هاى ما وقتى در  بود. قصه هايش مس
ــند  ــور يا دولتى مى نويس ــرى، يك كش مورد يك قش
نقطه نظرهاى خودشان را درباره شخصيت ها مى نويسند. 
اما محمود استادمحمد نقطه نظرهاى شخصيت هايش را 
مى نوشت؛ نه خودش. به همين دليل كارهايش ماندگار 

ــود. آسيدكاظم الان چهاردهه  است و فراموش نمى ش
ــت. در اين 40سال چندين بار  ــت كه اجرا شده اس اس
ــيدكاظم بازى كنم. اما  ــنهاد داشتم كه باز در آس پيش
ــار را بازى كردم. اما هنوز بعد  بازى نكردم. همان يك ب
از اين همه سال مردم درباره آن اجرا صحبت مى كنند. 
ــيدكاظم به خاطر  خيلى ها معتقد بودند ماندگارى آس
ــت؛ اما اينطورى  بازى من در نقش «ممد ريزه» بوده اس
نبود. به خاطر حضور محمود استادمحمد بود. اين كار 
خيلى سخت نوشته شد. ما، همه كسانى كه نمايشنامه 
ــرا مى كرديم يك ماه تمام ماه رمضان تا صبح در  را اج
ــازى و پرده خوانى را  ــا غزل خواندن و ترناب قهوه خانه ه
ــيدكاظم بازى  ــم. خيلى از بچه هاى ما كه در آس ديدي
كرده بودند ترنا بازى را نديده بودند. يك ساعت هم در 
قهوه خانه نبودند. اما آمدند و با كار آشنا شدند و اين كار 
روى صحنه رفت. فرهاد مجدآبادى و هوشنگ توزيع در 
كنار محمود استادمحمد به عنوان كارگردان و سرپرست 
گروه بودند. محمود استادمحمد، خورشيدى بود كه در 
تئاتر مملكت طلوع كرد و به نظر من غروب نمى كند. 
ــت و با اين تعداد آثارى كه از او  محمود عروج كرده اس

باقى مانده است ، غروب نمى كند. 

كافه تك آدمديوان تئاترال

استادمحمد غروب نمى كندخاطره جاويد استادمحمد

 مجيد مظفرى محمود عزيزي

چهره روزنگاه روز

«اندرو گارفيلد» 
در فيلم جديد رامين بحرانى

«99 خانه»، اثر جديد رامين بحرانى كارگردان ايرانى تبار  �
مقيم آمريكاست كه داستان اين فيلم را هم خود نگاشته 
است. داستان فيلم مربوط به پدر يك خانواده مى شود كه 
ــه خانه اى بازگرداند كه  ــت تا خانواده اش را ب در تلاش اس
پيش تر توسط كارگزار حريص معاملات و مستغلات از آنجا 
بيرون رانده شده بودند. تاكنون، حضور اندرو گارفيلد بازيگر 
29 ساله آمريكايى-بريتانيايى (بازيگر فيلم هاى «شيرها براى 
ــبكه اجتماعى»، «مرد عنكبوتى شگفت انگيز»  بره ها»، «ش
ــريال هاى تلويزيونى «دكتر هو» و «برنامه زنده  و بازيگر س
شنبه شب») در اين فيلم قطعى شده است و فيلم، مراحل 
ــت.  اندرو گارفيلد  فيلمبردارى خود را هنوز آغاز نكرده اس
ــت در اين فيلم نقش اين مرد خانه از دست داده را  قرار اس
بازى كند كه به اين منظور اقامه دعوى مى كند. كوين تورن 
و جاستين ناپى از «ترى هاوس پيكچرز» تهيه كنندگى اين 
ــت و كمپانى «ژوليت برمان»  فيلم را برعهده خواهند داش
نيز در اين زمينه همكارى دارد.  رامين بحرانى، كارگردانى 
ايرانى است كه متولد و ساكن ايران نيست و به تازگى در 
38سالگى با فيلم جديدش«به هر قيمتى» در جشنواره فيلم 
ــته است. او كه كارنامه فيلمسازى اش  تريبيكا حضور داش
ــد (2005)»، «فروشگاه  شامل «مردى كه گارى را مى كش
ــده (2007)»، «خداحافظ سولو (2008)» و «كيسه  جداش
ــود، براى بينندگان فيلم در  ــتيكى (2009)» مى ش پلاس
ــت. با اين حال در  ــناخته شده اس ــاكن ايران كمتر ش س
ــته خود را مطرح  ــرزمين محل تولدش، آمريكا توانس س
كند، به طورى كه راجر ايبرت منتقد مرحوم سينما، فيلم 
«چاپ شاپ» (فروشگاه جداشده) را يكى از شش فيلم برتر 
دهه اخير دانسته است. اولين فيلم او، «مردى كه گارى را 
ــد (2005)»، موفق به كسب 10 جايزه بين المللى  مى كش
ــيقى پاكستان را به  ــده بود و ماجراى يك ستاره موس ش
تصوير مى كشيد كه در حال حاضر در خيابان هاى منهتن 
ــمت  ــت. بحرانى همچنين، س ــنده اى دوره گرد اس فروش
پروفسورى كارگردانى فيلم در برنامه فيلم فارغ التحصيلان 

دانشگاه كلمبيا در شهر نيويورك را داراست. 

چند سوال و چهار بديهى گويى 
درباره تبليغات شهرى ماه رمضان

يك گام به عقب

ــر در و ديوارهاى  � بديهى گويى يـك: تصوير هايى كه ب
ــعار ها و نوشته ها و  ــوند، ش ــهرهاى بزرگ الصاق مى ش ش
عكس هايى كه روى تابلو هاى عظيم شهرى نصب مى شوند 
و رويكردى كه اين كالاهاى فرهنگى دارند هويت يك شهر 
را معين و هدايت مى كنند. بر همين اساس است كه هويت 
ــهر، شهروندان آن شهر و مسافران آمده براى  بصرى هر ش
سياحت، كار يا تفريح را با شهريت خود بيگانه يا صميمى 
ــازد. اين صميميت در تهران بزرگ سال 1392، در  مى س
ــتانى وجود ندارد و هرچه هست هم  اين رمضان گرم تابس
ــدود و مجبورند به عبور از تنها  ــا و هم بدى ها مح خوبى ه

راه رسمى.  
بديهى گويى دو: متوليان رسمى اگر بدون مشورت با دانايان 
هر فن و با تكيه به تجارب شخصى و غيرتخصصى خود جلو 
بروند حتى اگر نيتشان خير باشد نتيجه خير نخواهد شد. با 
نگاهى نه چندان دقيق به تبليغات شهرى و مناسبتى شهر 
تهران مى توان به خوبى دريافت كه نظرهاى غيركارشناسى؛ 
ــهرى  منبع رد و تاييد و حتى گاه طراحى اين تابلو هاى ش
ــتند و اگر هم درى به تخته اى بخورد و يك بار كار به  هس
ــال بعد را انگار براى جبران، در  ــپرده شود، س كاردانش س

سهل انگارى سنگ تمام مى گذارند. 
آنچه گذشـت: مصداق اينكه درى به تخته مى خورد و كار 
ــه ماه ها قبل از  ــرد، برنامه اى بود ك ــود ك خوب هم مى ش
رمضان سال گذشته «سازمان زيباسازى شهردارى تهران» 
ــاس آن، رمضان تهران، آميخته با رنگ  تدارك ديد و بر اس
ــور و شعور تصويرى و طراحى گرافيك استخوان دار و  و ش
ــته براى تبليغات  ــت از آب درآمد.  در رمضان گذش درس
ــد و يك طراح و  ــهرى ماه رمضان كميته اى تشكيل ش ش
ــده (كيانوش غريب پور)  مدير هنرى حرفه اى و شناخته ش
مسووليت پر دردسر ماجرا را به عهده گرفت. از آنجايى كه 
براى نخستين بار بود كه گرافيك مناسبتى تهران به عهده 
ــته شده بود،  اهالى محق آن يعنى طراحان حرفه اى گذاش
همكارى هاى زيادى انجام شد و طراحان بسيارى، به ميدان 
آمدند. نتيجه اش را مى توانستى در تمام طول رمضان سال 
ــهر ببينى.  ــته بر ديوارها و خيابان ها و اتوبان هاى ش گذش
گرافيك خوب و خالصى كه بعضى شان به عنوان پوسترهاى 
تك تيراژ هنوز و هميشه بتوانند جزوى از تاريخ هنر و سواد 
بصرى ايران معاصر قرار گيرند.  ما اميدوار بوديم كه بعد از 
رمضان جمع ها و برنامه هاى ديگرى برگزار شوند و هويت 
ــيارى از ما، بومى يا مهاجر، از سر  شهرمان؛ شهرى كه بس
ــاى آن تردد مى كنيم و  ــاى ديوارها و تابلو ه صبح با تماش
ــود، بتوانيم گامى  ــممان آزرده و مغزمان كلافه مى ش چش

كوچك براى بهتر شدن بعضى چيزها برداريم. 
بديهى گويى سـه: بايد در نظر داشت كه طراحى گرافيك 
ايران در ميان جامعه طراحان گرافيك جهان هويت و آدم ها 
ــت كه  ــرمايه اى اس و اعتبار درخورى دارد و اين درواقع س
نهاد هاى مربوطه بايد از آنها به خوبى استفاده كنند.  نفع و 
فايده خودشان در اين است كه با رجوع به اشخاص معتبر 
براى خود اعتبار و حيثيت كسب كنند و تعامل با اشخاص 
ــتين قدم در راه مديريت پايدار و  حرفه اى هر رشته، نخس

منطقى است. 
آنچه مى گذرد: مطابق معمول، رفتار، موقت و برنامه، ناكام 
ــتعجل ماند. از تابلو هاى شهرى بى كيفيت و  و دولت ، مس
شعار هاى مناسبت هاى بعدى بگذريم و برسيم به رمضان 
امسال.  تصاوير سردستى و نوشتارهاى نامرتب و بنرهايى كه 
نه مى توان آنها را تصوير گرافيكى (هرچند ضعيف) دانست و 
نه مى توان به طور مثال يكى شان را نورى در تاريكى گرفت و 
گفت نه؛ از دستشان در رفته!  تبليغات رمضان امسال بدون 
هيچ شكى يك اتفاق بى برنامه است كه احتمالا در عرض 
ــده و در قياس با «آنچه گذشت»  يك هفته جمع و جور ش
ــت. يك پسرفت و يك اشتباه.  يك عقبگرد به تمام معناس
ــان كرد. و نه در شأن  ــود نگاهش تصاويرى كه اصلا نمى ش
ــت و نه درخور شهروندان يك  مهم ترين ماه مسلمانان اس
ــت بزرگ. از ما گفتن. و اصلا خاصيت نقد و حرف و  پايتخ
نوشتن در تذكر اين اشتباهات است و ما نمى گوييم كه فقط 
گفته باشيم. مى گوييم كه متوليان امر را متوجه خطايشان 
ــت.   ــرر را از هر كجا بگيرى منفعت اس ــم و جلوى ض كني
بديهى گويى چهار: سپردن كار به كاردان و تقسيم بودجه 
(اى كه سال گذشته ثابت شد موجود است و متعلق است به 
شهروندان و ميراث هيچ كس نيست) و رساندن سطح كيفى 
گرافيك شهرى «وظيفه» نهاد مربوطه است. لطف نيست. 
ــال گويا فراموش شده است و سوال هاى  وظيفه اى كه امس
ــت و  ــوزى اس ما اهالى گرافيك البته از روى علاقه و دلس
ــازى شهردارى تهران» موظفند بر  مديران «سازمان زيباس
اساس بودجه اى كه در اختيار دارند و وظايفى كه برايشان 

تعريف شده است به سوالات ما پاسخ دهند: 
يك: مبدا و مرجع رسمى طراحى اين اعلاميه هاى ضعيف و 
طرح هاى الكن رمضان امسال كيست و صلاحيتش توسط 

چه كسانى تاييد شده است؟ 
دو: تاييد كنندگان و تعيين كنندگان اين آثار و طراحانشان 
ــهرى صاحبنظر و داراى  خود، چقدر در حيطه گرافيك ش

سابقه طراحى هستند؟ 
سـه: بودجه اى كه سال گذشته با سلام و صلوات مصروف 
ــى، تبديلش كرد به رويدادى  ــد كه به آن خوب برنامه اى ش
فرهنگى و فراتر رفت از يك برنامه «بفرموده»، امسال چگونه، 
ــه آثارى و با چه معيارهاى  ــانى و در ازاى چ ميان چه كس

تخصصى اى توزيع شده است؟ 
ــازمان زيباسازى شهردارى تهران»  چهار: سياست هاى «س
براى خرج اين بودجه ها و كار براى بهتر شدن سطح سليقه 
ــد و اين رسم كه  عمومى بالاخره چه وقت به ثبات مى رس
ــال بعد دوباره به خانه  ــود و س ــال برنامه اى اجرا ش يك س
نخست (و شايد از آن هم عقب تر) بازگرديم تا كى بناست 
ــا چه موقع گرفتار اين طيف باطل  ــان ما را بگيرد و ت گريب

خواهيم ماند؟ 

شرق: «محمود استادمحمد» روز شنبه پنجم مرداد براى 
آخرين بار سرى به تئاتر شهر زد. اما اين بار نه با پاى خود؛ 
روى دوش كسانى كه او را دوست داشتند به سالن هايى 
ــيگار  رفت كه با قدم هاى آرام و صداى زنگدار و بوى س
بهمن پايه كوتاهش آشنا بودند. بعد از اين وداع به سمت 
تالار وحدت برده شد تا با مراسم رسمى تشييع به سمت 
ــت زهرا برود. محوطه مقابل تالار  قطعه هنرمندان بهش
ــنايى بود كه به احترام  وحدت اما ديدار با چهره هاى آش
قلم يك نمايشنامه نويس آمده بودند. كسانى كه به قول 
ــت؛ با همه  ــان كرمى كه اجراى اين برنامه را داش احس
ــوس و خاطره به وداع يكى از شريف ترين صاحبان  افس

قلم آمده بودند. 
ــرو حكيم رابط» نمايشنامه نويس و مترجم و از  «خس
دوستان استادمحمد نخستين كسى بود كه مرثيه خود را 
در سوگ كسانى چون اكبر رادى و محمود استادمحمد 
ــاده كرده بود؛  ــش از خواندن متنى كه آم ــد. او پي خوان
گفت: «آنچه را كه مى خواهم بگويم، مرثيه اى در سوگ 
استادمحمد نيست. اين مرثيه را ديگران خواهند گفت. 
ــرح ماجراى تلخى را بيان كنم كه بر  من مى خواهم ش
ــتادمحمد گذشت و بر من و بر  اكبر رادى، بر محمود اس
ما خواهد گذشت. البته با هر مشت خاكى كه بر جسدى 

مى ريزند، من بيشتر مى ميرم.»
ــنده، كه دوستى ديرينه اى با  ــان» نويس «ناصر زرافش
استادمحمد داشت؛ با بيان اينكه همواره تلاش كردم كه 
در برخورد با مرگ پيرايه زدايى كنم، گفت:«اما هربار مرگ 
ــچ گاه برايم قابل هضم نبوده  ــه تراژيك دارد كه هي جنب
است و نيست. وقتى فردى مى ميرد املاك مادى خود را 
به جاى مى گذارد و داشته هاى معنوى را با خود مى برد و 
استادمحمد داشته هاى زيادى از خود به يادگار گذاشت.»

به گفته زرافشان: «استادمحمد روزبه روز استادمحمد 
ــتادمحمدهاى آينده بايد همچون او روز به روز  شد. اس
آنچه استادمحمد كشيد را تحمل كنند تا مانند او شوند. 
هر جامعه اى با داشته هايى كه از دست مى دهد و قادر به 
پيداكردن جايگزينى براى آنها نيست، شناخته مى شود. 
در اين ميان نيروى انسانى به دليل اينكه امكان جايگزين 
براى آنها وجود ندارد؛ از همه مهم تر است. به عقيده من؛ 
ــت. ما مى دانستيم  ــتادمحمد يك تراژدى اس مرگ اس
استادمحمد بيمار است و آنچنان كه ديديم به دليل عدم 
ــت ما رفت و هرگز  ــى به دارو به سرعت از دس دسترس
فراموش نخواهيم كرد آنهايى را كه مى توانستند در اين 
راه كمك كنند و نكردند. خبر خاموشى استادمحمد براى 
من بهت آور بود و من خاموشى استادمحمد را به جامعه 
روشنفكر مستقل ايران، خانواده تئا تر كشور و همچنين 
بازماندگان او تسليت مى گويم.» «فريبرز رييس دانا» هم 
استادمحمد را چنين توصيف كرد: «استادمحمد ميراث 

بزرگ تئا تر ايران و افتخار لاله زار و درنتيجه افتخار تئا تر 
جهان در گذشته ، امروز و آينده است.» آثار استادمحمد 
ــيوه سه  نويسنده بزرگ  ــمندانه اى با ش در تركيب هوش
ــناخته  ــت و چخوف  ش ــكى ، برش يعنى استانيسلاوس
ــا او در اين باره صحبت مى كردم  ــود و هرگاه كه ب مى ش
ــيوه چهارمى به  ــوان مى كرد به من فرصت بده تا ش عن
ــود بيايد و من اطمينان دارم اگر وقت با ما يار بود و  وج
زمان فرصت مى داد اين اتفاق قطعا مى افتاد.» رييس دانا با 
بيان اينكه استادمحمد شرف هنر ايران بود، حرف هايش 
را اينگونه به پايان برد: «تئا تر ايران با افتخار زندگى كرده 
و استادمحمد از   گذشته در جلسات نويسندگان شركت 
ــعر سر  ــماعيل خلج» كه صحبتش را با ش مى كرد.» «اس
ــوه بلند آمد عقابى «اخوان ثالث» آغاز كرد؛ گفت: «من  ك
ــال قبل با اين هنرمند آشنا شدم. هنگامى كه در  45س
نمايش «شهر قصه» ايفاى نقش مى كرد كه بعدا توسط 
«منوچهر انور» به فيلم سينمايى تبديل شد. اما محمود 
ــر زبان ها باشد و تاثير  بعد ها كارى كرد كه همچنان س
ــتند بنويسند يا مى خواهند  آن بر جوانانى كه مى خواس
ــت.» خلج به شاهكار  ــوند وجود داش وارد اين عرصه ش
ــاره كرد و گفت:  ــتادمحمد يعنى «آسيد كاظم» اش اس
ــيد كاظم را نوشت و رسم «استادمحمد نمايشنامه آس

 «ترنا بازى» را به همراه افزودن اجراى نمايش در قهوه خانه 
اجرا و زنده كرد. سپس نمايش «شب بيست ويكم» را در 
بازارچه صفويه اجرا كرد كه زنده ياد «خسرو شكيبايى» هم 
در آن ايفاى نقش مى كرد. اجراى اين دو اثر به شكلى بود 
كه احساسات بيش از هرچيز ديگرى بر آن مسلط بود.» 

ــيدمحمود دعايى» بر  ــط «س پيش از اقامه نماز توس
ــيد كاظم «احسان كرمى» مجرى مراسم  پيكر خالق آس
ــه هنرمندان گفت:  ــيدن ب ــخنانى با انتقاد از نرس در س
«متاسفانه آنهايى كه مى توانستند كارى كنند و نكردند 
بدانند كه جامعه تئاترى منتظر خيلى از اتفاق هاست. كجا 
هستند محمد رحمانيان و بهرام بيضايى، قبل از اينكه 
دير شود اين هنرمندان را به آغوش جامعه بازگردانيد.» 
ــتادمحمد به قطعه هنرمندان  بعد از اقامه نماز، پيكر اس
ــار» خانه  ــايگى «سعدى افش ــد و او در همس منتقل ش
گرفت.  در مراسم تشييع محمود استادمحمد هنرمندانى 
ــن صادقى،  ــعود جعفرى جوزانى، قطب الدي ــون مس چ
ــماعيلى، هادى مرزبان، مجيد  اكبر زنجانپور، حبيب اس
ــوص، داوود كيانيان، اصغر  جعفرى، مهرداد رايانى مخص
ــورآذرى، ابوالفضل پورعرب، محمدامير  همت، حميد پ
ــكرخدا گودرزى،  ياراحمدى، حسين احمدى نسب، ش
ــته طائرپور، رحمت امينى، قادر آشنا، على سرابى،  فرش
فرشيد ابراهيميان، محمود عزيزى، رضا فياضى، مرتضى 
ــد، محمودرضا  ــواه، هنگامه مفي ــعود دلخ ضرابى، مس
رحيمى، داوود فتحعلى بيگى، رضا بابك، فرزين صابونى، 

حسين كيانى، محمد رضايى راد، عليرضا نادرى، پرديس 
ــزاد فراهانى،  ــژاد، آيدا كيخايى، به ــكارى، الهام پاوه ن اف
سعيد ذهنى، جمشيد جهانزاده، فرزانه نشاط خواه، فريبا 
ــدى، مسعود  ــعيد اس كامران، رضا حداد، رضا گوران، س
فروتن، هدايت هاشمى، آهو خردمند، كوروش سليمانى، 
محمدرضا خاكى، سهراب سليمى، حبيب دهقان نسب، 

هومن و بهمن مفيد، عباس غفارى، عبدالحى شماسى، 
بهروز بقايى، ناصر حسينى مهر، آروند دشت آراى، داريوش 
ــهاب رضويان، كاظم هژيرآزاد، محمد  ــدزاده، اميرش اس
يعقوبى، جمال اجلالى، محمد چرمشير، هوشنگ توكلى، 
ــماعيل خلج، اتابك نادرى،  ايرج راد، نگار جواهريان، اس

سيدصادق موسوى، نصراالله قادرى و... حضور داشتند. 

پيكر محمود استادمحمد در قطعه هنرمندان آرام گرفت

«تئاتر شهر»، ميزبان وداع

صالح تسبيحى
نيما توسلى
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والتر د ماريا، آهنگساز و مجسمه ساز آمريكايى به دليل سكته مغزى در 25جولاى سال جارى درگذشت. با 
وجود آنكه او در سن 77سالگى در شهر نيويورك از دنيا رفت اما به همت مادرش كريستين د ماريا، برادرش ترى، 
خواهرزاده ها و برادرزاده هاى اين هنرمند با نمايش 200مجسمه در موزه اى در سوييس نام او را زنده نگه داشته اند. 
والتر د ماريا از جمله هنرمندان منزوى آمريكايى بود كه در زمينه هاى مختلف هنرى موفقيت هايى به دست آورد. 

نمونه هاى كنايه آميز كارهايش در هنرهاى مفهومى و مينى مال منجر به ايجاد آثار ماندگارى شد. 
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